
  

  

  

  

  

  

  جايگاه آب در امثال و حكم
  ∗دكتر محمد صادق فربد

ر كـشور و آشـنايي بـا مـسائل مختلـف اعـم از مـسائل                 شناخت تاريخ و فرهنگ ه    
 چه به صورت عمومي ...وسياسي، اجتماعي، اديان، مذاهب، علوم و فنون، فرهنگ عامه       

اي و قومي، از طريق اسناد و مـدارك و منـابع تـاريخي محـض                  و چه به صورت منطقه    
ر استفاده از منابع فـوق      پذير نيست و نبايد تنها به آنها اكتفا كرد، بلكه بايد علاوه ب              امكان

هـا و     هـا، تمثـيلات، داسـتان       ها، قـصه    ها، افسانه   به دواوين اشعار شعرا، آثار ادبي، تذكره      
هـاي    هاي عاميانه نيز مراجعه كـرد و از طريـق تحليـل محتـواي آنهـا و بررسـي                    منظومه

 تطبيقي با موارد موجود و منابع تاريخي و باستاني به تدوين و تبيـين فرهنـگ و تمـدن                  
  .يك ملت يا يك قوم پرداخت

  

                                                            
  )گروه مردم شناسي( استاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركز  ∗
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براي تبيين و تدوين فرهنگ و تمدن اقوام و ملل و تجزيه و تحليل آنها بايد از يكي                  
هاي تجزيه و تحليل بهره برد تا نتايج به دست آمده مـستدل باشـد و                  ها و روش    از شيوه 

ن شيوه تجزيـه    تري  نظريه كنش متقابل بين انسان و محيط مناسب       . تبيين جنبه علمي بيابد   
هـا    ها، اسـطوره    ها، قصه   المثل  بها از خلال ابزارهاي فرهنگي مانند ضر        و تحليل فرهنگ  

  .است... و
هايي اسـت     ها و نوآوري    ساز خلاقيت   رابطه بين انسان و محيط و چگونگي آن زمينه        

ط لذا فراواني يا كمبودهايي كـه در محـي   . سازد  پذير مي       كه تحقق نيازهاي انسان را امكان     
هاي كنش انسان است؛ چـرا كـه هـر نـوع              كننده شيوه   پيرامون انسان وجود دارد، ترسيم    

به سخن ديگر، مبنـاي كـنش انـسان         . گيرد  كنشي در جهت تحقق نياز انسان صورت مي       
  .نسبت به دنياي پيرامون خود، جلب رضايت و مفيد بودن است

 چنـين كنـشي را ايجـاد        ...وكمبود يا فراواني منابع طبيعي مانند آب، جنگـل، مرتـع            
. كند كه عمـده هـدف آن حفـظ و دوام منـابع طبيعـي و اسـتفاده بهينـه از آن اسـت                  مي

هاي مادي و غيرمادي انسان براي نيل بـه ايـن هـدف موجـب ابـداع سيـستمي                  نوآوري
بـه  . شود تا ضمن برخورداري از منابع موجود، امنيت و دوام آن نيـز تـضمين گـردد                  مي

هاي عميق فرهنگي است،       ابداعي برخوردار از انرژي و ظرفيت      هاي  سخن ديگر، سيستم  
  .سازد به نحوي كه افراد جامعه را نسبت به رعايت آنها متعهد و مسئول مي
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  دين و آب      

توانمندي مباني اقتصادي در دوام و انتظام اجتماعي و امنيت منابع و نعمات طبيعـي               
و ساير متخصصان علوم انساني قرار گرفتـه        شناسان    شناسان، جامعه   مورد تأييد اكثر مردم   

هاي مباني اعتقادي در ايجـاد        رسد كمتر قانوني از ظرفيت و توانايي        لذا به نظر مي   . است
  . برخوردار باشد...وهاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي  انواع امنيت

 و براي  دانستند  شمردند و حتي آن را مقدس مي        زمين آب را محترم مي      پيشينيان ايران 
هـاي ناشـي از آلـودگي آن          نظافت و پاكيزگي و بهداشـت آب و جلـوگيري از بيمـاري            

آنها از ريخـتن كثافـات در آب جلـوگيري          . دستورها و قوانين خاصي وضع كرده بودند      
گذاشتند آب پاكيزگي خود را از دست بدهد و فرشـته پـاك و مقـدس                  كردند و نمي    مي

  .ه اين اسم همچنين نام رودي است مينويخواندند، ضمن آنك آب را آناهيتا مي
بخشي از كتاب مقدس    (ها    كه اولين يشت از يشت    » آبان يشت «درباره آناهيتا سراسر    

  .اي است در ستايش او، از هر يادداشتي گوياتر است و چكامه) اوستا
  .ويژگي ستايش از آناهيتا در بندهاي سوم و چهارم و پنجم چنين ذكر شده است

چنـد   برومندي كه در همه جا پرآوازه است، بزرگي كه در بزرگي هـم       اوست   .3بند  «
 به درياي فـراخ كـرت       )HOKAR( هكر    نيرومندي كه از كوه   . هاي روان زمين است     آب

   ». فرو ريزد]به احتمال قوي درياي خزر كنوني است[
 در آن هنگام كه اردويسور آناهيتا آن را كه هزار رود و هزار درياچه هر يـك               . 4بند  «

به بزرگي چهل روز راه مرد چابك سوار دارد به سوي فراخ كرت روان گردد و سرازير                 
  ».هاي آن به جوش درآيد و در ميانه آن برآيد شود، كرانه

رودي كـه   . از اين آب آفريده من رويد به هر يك از هفت كشور روان گردد             . 5بند  «
 نطفه مردان و زهـدان      اردوي به خواست من آب و       . در زمستان و تابستان يكسان است     

   )  1( ».و شيرزنان را پاك كند
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هرودوت، مورخ يوناني، ستايش آب را به ايرانيان نسبت داده و در بخشي از كتابش               
گذارنـد    شـويند و نمـي      آلاينـد و در آن دسـت نمـي          ايرانيان آب را نمي   «آورده است كه    

   )2 (».ائلند قوده كند و احترامات زيادي براي آنديگري آن را به كثافت آل

  آبانگان     

براساس آنچه در برهان قاطع آمده است، روز دهم از ماه آبان، آبانگان نـام دارد كـه                  
آن روز اختصاص دارد به يكي از بزرگترين ايزدان مـورد سـتايش ايرانيـان يعنـي ايـزد                   

در اوسـتا،   . سـارها   هاي روان و ايستا و درياها و رودهـا و چـشمه             آناهيتا، سرپرست آب  
   )3 (.شت پنجم موسوم به آبان يشت، در توصيف مقام و نيرو و ستايش اين ايزد استي

هاي برگزاري اين جشن آن بوده است كه مدت هشت سال در ايـران                يكي از انگيزه  
بـسياري از مـردم     . باران نباريد و بر اثر اين مصيبت، خشكسالي و قحطي به وجود آمـد             

سـرانجام  . هاي ديگر رفتنـد     دند و به سرزمين   تلف شدند و بسياري ترك شهر و ديار كر        
پس از هشت سال در چنين روزي باران باريد و خشكسالي و بيماري و ناداري و رنـج                  

به همين دليل مردمان اين روز را گرامي داشتند و هـر سـاله بـه جـشن و                   . از ميان رفت  
   )4 (.سرور و شادماني پرداختند

آب، مايه روشنايي و خير و بركت       
هـا و     ه ايـن جهـت در جـشن       ب. است

مراسم گوناگون ايراني حضور داشـته      
مثلاً براي نوروز، يا تنگـي آب      . و دارد 

ــي ــشمه م ــا آب را در  از چ ــد ي آوردن
ــي  ــژه م ــي وي ــزئين  ظروف ــدو ت ريختن

در ســـفره نـــوروزي و . كردنـــد مـــي
در بسياري از روستاهاي كنوني نيز رسم است        . سين يكي از اقلام عمده، آب است        هفت
ايزد بانو آناهيتا، ايزد آب     . آورند  سارها مي   ي هفت سين را دختران باكره از چشمه       آب پا 

 اهميت زيادي براي پاكيزگي و بهداشـت        اسلام

در قرآن كريم چندين آيه دربـاره       . آب قائل است  

مـن  وجعلنـا   «:  از آن جملـه    آب نازل شده اسـت    

از آب هـر چيـزي را زنـده         » ء حـي    الماء كل شي  

 .گردانديم
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ها كه منـسوب بـه آناهيتاسـت و ايـن ايـزد         است و به همين جهت دوشيزگان از چشمه       
آورنـد، كنايـه از آنكـه         دزدنـد و مـي      سرپرست اين عنصر سازنده زندگي است، آب مي       

 سـفره نـوروزي چـون سـاير چيزهـا نـشانه             آب در . سراسر سال برايشان آبسالي باشـد     
   )5 (.باروري و بركت است

در قـرآن كـريم     . اسلام نيز اهميت زيادي براي پاكيزگي و بهداشت آب قائـل اسـت            
از آب هـر    » ء حـي    من المـاء كـل شـي      وجعلنا  «: چندين آيه درباره آب نازل شده است      

نقل شـده   ) ص(يامبر اسلام   از پ )  سوره انبياء  30قسمتي از آيه    (چيزي را زنده گردانديم     
در دوره خلفا، امور    . اند  است كه انداختن آب دهان را در چاه آب آشاميدني نهي فرموده           

بهداشتي را كه از حدود وظايف پزشكان خارج شده بـود، اشخاصـي بـه نـام محتـسب                 
هاي عمـومي     اند و نظارت در بهداشت مواد غذايي و آشاميدني و حمام            كرده  بازرسي مي 

  . اختيارات آنها بوده استاز جمله
هاست و گفتـه شـده اسـت كـه شـيء              كننده  در شريعت اسلام آب جزء بهترين پاك      

نجس يا آلوده را بايد سه الي هفت بار شستشو كرد كه آب آخرين مرحله شستشو يعني              
هاست كه در جـاي   المثل  كه خود منشأ يكي از ضربگويند مرحله هفتم را آب پاكي مي 

  .شود ره ميديگري به آن اشا
  

  :مولوي در دفتر پنجم در اين زمينه چنين گفته است
 هــين بياييــد اي پليــدان ســوي مــن 

  

 كه گرفت از خوي يـزدان خـوي مـن           
  

ــماك  ــارد از ســ ــر آن ببــ  آب بهــ
  

 تــا پليــدان را كنــد از خبــث پــاك      
  

 آب چون پيكـار كـرد و شـد نجـس          
  

 تا چنـان شـد كـاب را رد كـرد حـس              
  

ــاز در بحــر صــوا   بحــق ببــردش ب
  

 تـــا بشـــستش از كـــرم آن آب آب    
  

ــن   ــد او دام ــر آم ــال ديگ ــشان س  ك
  

 هــي كجــا بــودي بــه دريــاي جوشــان  
  

 من نجـس اينجـا شـدم، پـاك آمـدم          
  

ــدم     ــاك آم ــوي خ ــت س ــستدم خلق  ب
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ها و    در گوشه و كنار سرزمين پهناور ايران به تناسب ميزان منابع آب موجود، افسانه             
اسـت،  ) ع(هـاي مـذهبي و معـصومان          شخصيتهاي مختلفي كه نيز منسوب به         داستان

رويه، آلوده كـردن، بخـشش و تقـسيم آب منطقـي              خلق شده تا از آن طريق مصرف بي       
هـاي مـاه محـرم، آب در          در مراسم مذهبي، به ويژه عزاداري     . شود و تحت كنترل درآيد    

. يردگ  قالب ابزار فرهنگي، براي حفظ ياد و خاطره شهداي آن ايام مورد استفاده قرار مي              
هـاي   از اين رو، نذر سقا شدن و توزيع آب بين عزاداران و مردم، با اسـتفاده از پـشتوانه             

فـداي لـب    «اعتقادي، مرسوم شده است و تشنگان نيز پـس از نوشـيدن آب بـا جملـه                  
  .بخشند كنند و استمرار مي كاركرد اعتقادي اين رسم را حفظ مي» ات يا حسين تشنه

هاي ثابت از جايگاه      سقاخانه. ي سيار و ديگري ثابت    سقا و سقايي دو نوع است؛ يك      
اي   هـاي هنـري و معمـاري ويـژه          خاصي برخوردارند و به لحاظ فيزيكي داراي ويژگـي        

هـا بيـت زيـر بـه طـرز خاصـي و بـا اسـتفاده از انـواع                      بر سر دربناي سـقاخانه    . هستند
سـي و  ها نوشته شده كه در هـر مـصرع آن نمادهـاي مختلـف فرهنگـي، سيا            كاشيكاري

  .اعتقادي نهفته است
  خود را فداي مرقد شاه شهيد كن            بنوش و لعنت حق بر يزيد كن آبي

هـاي فرهنگـي و اعتقـادات و          ها با استفاده از ظرفيـت       ها و رودخانه    برخي از چشمه  
نتـساب ايـن    باورهاي ديني از موقعيـت ممتـاز و كاركردهـاي خاصـي برخوردارنـد و ا               

ها عمدتاً ريشه در كاركرد امنيتي و حفظ و دوام آنها دارد تا به اين                 ه رودخان ها به   توانايي
هاي احتمالي كه در جريان كاربرد آن بـه           رويه و نزاع    وسيله از آلوده كردن و مصرف بي      

  .پيوندد، جلوگيري به عمل آيد ع ميووق
ــراي نامگــذاري برخــي از چــشمه  ــامي شخــصيت   ب ــارها از اس ــذهبي و  س ــاي م ه

علي خوانده    ها را چشمه    به همين دليل نام بيشتر چشمه     . تفاده شده است  اس) ع(معصومان
  .اند اي ابداع كرده و براي حفظ آن داستان يا خاطره

انـد و     درچشمه علي استحمام كرده   ) ع(مردم شهر ري معتقد بودند كه حضرت علي         
  .گذارند به اين دليل آن را حرمت مي
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شـمال غربـي شـهر دامغـان، در كـلات           در  »  علي  چشمه«هايي با نام مشترك       چشمه
در قـدمگاه   . انـد   مازندران، در محلات، در اطراف شيراز و در مرز سيستان از اين جملـه             

  .دانند منسوب مي) ع(اي وجود دارد كه آن را به حضرت امام رضا  مشهد چشمه
ها، از جمله عقـيم بـودن    كنندة برخي از بيماري ها شفابخش و درمان   برخي از چشمه  

اند و مردم بر اين باورند كه اگر مرد يا زن عقيمي در آن غسل كند، صاحب                   ه شده دانست
  .شود فرزند مي

 انسان، اعتقادات و     خواهي در نتيجه ارتباطي است كه بين        مراسم دعاي باران يا باران    
خواهي در مناطق مختلف كشور نـشان        بررسي مراسم باران  . نيازهايش شكل گرفته است   

  .خواهي با آرد و در نتيجه نان پيوند دارد مربوط به باراندهد كه مراسم  مي
نزد عشاير سيرجان، بافت، بويراحمد، ايل قـشقايي و برخـي از منـاطق روسـتايي و                 

خـواهي آن اسـت كـه بـه درب            هاي خشك ايران، يكي از عناصر مراسم بـاران          سرزمين
، آرد يـا قنـد      روند و صاحب خانه به كسي كه سركرده اجراي مراسـم اسـت              ها مي   خانه

شود و بـين       پخته مي   نان آوري شده    آرد جمع   با دهد و سرانجام در پايان مراسم       هديه مي 
  .گردد مردم روستا تقسيم مي

آوري شده و ساير مـواد هديـه داده شـده از سـوي                در برخي از مناطق، از آرد جمع      
گويند   مي» آش باران «شود كه به آن       مردم آش پخته مي   

 ـ      ين مـستمندان و ديگـران توزيـع        و به عنوان نـذري ب
كنش همگـاني و عمـومي مـردم نـسبت بـه            . گردد  مي

موضوع و نياز مشترك يعني كمبود يا فقدان آب، زمينه 
سـازد و   را براي همبستگي بيشتر بين مردم فـراهم مـي     
بـه  . كنـد   تعامل و كنش متقابل و همسو را تقويت مـي         

اي فردي تلقي     سخن ديگر، كمبود آب مشكل يا مسئله      
شود و جنبه همگاني دارد و با اين دليل انسجام و             نمي

هـا را بـراي تـأمين ايـن نيـاز عمـومي               وحدت گـروه  

 ودر شــريعت اســلام آب جــز
هاسـت و     كننـده   بهترين پـاك  

گفتـه شـده اسـت كـه شـيء      
نجس يا آلوده را بايد سه الـي        
هفت بار شستشو كرد كـه آب       

يعنـي  آخرين مرحله شستـشو     
مرحلــه هفــتم را آب پــاكي   

 .گويند مي
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اي كـه تحـت تـأثير           به اين ترتيب آداب و رسوم اجتماعي      . سازد  تر و پايدارتر مي     محكم
  كننده موجوديت، وحدت،    آيد، تضمين   اي اجتماعي يا طبيعي به وجود مي        حادثه يا پديده  

  .گردد و انتظام اجتماعي و تحول فرهنگي ميانسجام 
  

  آب و امثال و حكم
دانستند و به هـر حـال و          در روزگاراني كه مردم اين سرزمين نوشتن و خواندن نمي         

گذشته كه آنهـا را بـه تفكـر و            اند، حوادث و سوانحي بر آنان مي        كرده  كيفيتي زندگي مي  
كشيده و عوارض بـد   ها طول مي دتاي كه شايد م     عصارة حادثه . داشته است   تأمل وا مي  

شـده   آورده، سرانجام در يك جمله يا عبارت گنجانده و جايگزين مي          يا خوبي به بار مي    
اي بـه نـسل و دوره          به سينه از هر نسل و دوره        است تا به آساني در يادها بماند و سينه        

   .شود بعدي منتقل 
هاي دور    است كه از گذشته   اي از ادب عامه       به اين ترتيب امثال و حكم بخش عمده       

و از طريق ادبيات شفاهي به ادبيات مكتوب وارد شده است و امروزه به عنوان يكـي از                  
هاي فرهنگ يك قوم يـا        مهمترين ابزارها و اسناد فرهنگي براي بررسي و شناخت ريشه         

تـرين    به سخن ديگر، امثال و حكم يكي از كهـن         . گيرند  يك ملت مورد استفاده قرار مي     
هاي ذهن و انديشه هوشمندان گمنام است كه از ديرباز به يادگار مانـده و ماننـد              شتراو
اعتنايي بـه     ناپذير است، لذا نبايد با بي       هاي باستاني، معتبر و خدشه      ها و سنگ نبشته     كتيبه

  .آنها نگريسته شود
امثال و حكم جملات و عبارات كوتاهي هستند كه هر جا پـاي اسـتدلال سـست و                  

دهد و با منطقي محكم و مستدل كه پشتوانه تاريخي            ود، متكلم را ياري مي    ش  چوبين مي 
  :نويسد مرحوم مهدي پرتوي آملي مي. سازد دارد، گوينده را آسوده مي

كننـدة خلقيـات اقـوام و جوامـع           تر از ساير ادبيات عامه و بيـان         امثال و حكم كامل   «
و حكم به كار رفته، در واقع بـه         اي كه در امثال       معاني و مفاهيم مجازي و استعاره     . است

ماند كه گويي اقوام و ملل تمام خلقيات خويش اعم از غـم               هاي نمايش مي    منزله صحنه 
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و شادي، پندارها، خرافات، عقايد و سنن، به طور كلي همه و همه اين مـسائل را در آن                   
دهنـد، چـه      آورند و در معرض ديد بينندگان و شـنوندگان قـرار مـي              به روي صحنه مي   
هايش به صـورت طنـز و كنايـه در امثـال و حكـم       ها با تمام ويژگي     محيط طبيعي انسان  

   )6(»كنند گري مي گيرند و جلوه شكل مي
ها و كنايات ايراني نماد زندگي؛ ابزار ارتباط، شـناخت و معرفـي               المثل  آب در ضرب  

؛ افراد؛ مديريت مطلوب؛ عقلانيت و سـلامت جامعـه؛ اسـتواري و سـلامت در بنيادهـا                
معرفـي  ...وزندگي جاويد؛ سرزنش ديگران؛ نااميد كردن؛ پنهان كاري؛ تضاد؛ افـشاگري            

  .پردازيم شده است كه به تفسير و تحليل برخي از آنها مي
  

  امثال ايراني
   آب حيات نوشيد- 1

كسي كه عمر طولاني كند و روزگاري دراز در اين جهان زندگي نمايد، از باب مثال                
  »آب حيات نوشيده است «:گويند درباره او مي

اين عبارت بيشتر درباره بزرگان و دانشمندان و خدمتگزاران عـالم انـساني كـه نـام                 
هـاي ديگـر ايـن     صـورت . شـود  نيكي از خود بر جاي گذاشته باشند، به كـار بـرده مـي          

  :گيرد، عبارتند از المثل كه مورد استفاده قرار مي ضرب
،     هر يك از صور فـوق     .  و آب اسكندر   بقاء، آب خضر، آب زندگاني      آب حيوان، آب  

هاي مختلف تبلور پيـدا كـرده         اي تاريخي و اجتماعي است كه در شكل         نمادي از حادثه  
كند، زيستماية حيـاتي      است، ولي آنچه در اين مثل كاركرد و نقش اصلي خود را ايفا مي             

  .آور جاودانگي مادي و معنوي است است كه پيام» آب«

  ود استآل ـ آب از سرچشمه گل2

آب زلال و شفاف، نماد صـحت و سـلامت انديـشه و عمـل، انـضباط و تعـادل در                     
حال وقتي در اداره يك سازمان يا نهادي اجتماعي،         . اعمال و رفتار و كفايت تدبير است      
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مسئول و مدير اصلي آن از كفايت، تدبير، آگاهي و مهارت برخوردار نباشد و اختلال و                
شـود و چنـين        فوق به كار بـرده مـي        المثل  هده گردد، ضرب  نابساماني در اداره امور مشا    

يابـد نيـز      آلود نباشد، آنچه از آن جريان مي        گردد كه اگر آب در سرچشمه گل        مستفاد مي 
مثـل فـوق نمايـانگر مـديريت        . تيره نخواهد بود و كاركرد آن مثبـت و قابـل اعتناسـت            

اختار جامعـه فلاحتـي كـه       اين مثل بـا س ـ    . متمركز و ارتباط عمودي در اداره امور است       
اي افـراد     در چنـين جامعـه    . مشاركت همگاني در اداره امور ضعيف است، مطابقت دارد        

نقشي در اداره امور ندارند و همگان بر اين باورند كه مـديراني كـه در رأس هـرم اداره                    
بـه سـخن ديگـر، بـا تحليـل      . جامعه هستند، نقش اصلي را در اداره امور به عهده دارند       

توان ساختارهاي سياسي، اقتـصادي، اجتمـاعي، فرهنگـي،           ي امثال و حكم نيز مي     محتوا
 جامعه را روشن ساخت و نقش تاريخ نويـسان را كـه تحـت تـأثير بيـنش                   ...واعتقادي  

به زعم مرحوم مهدي پرتوي آملي، مثل فـوق از          . حاكم عصرخويش هستند، خنثي نمود    
  : اسـت و اصـل عربـي آن چنـين اسـت            زبان بيگانه وارد ادب عاميانه مردم ايـران شـده         

يعنـي چـون آب در سرچـشمه صـاف و زلال باشـد در               » الانهار  اذا طانت العين، عذبت   «
  .نهرها و جويبارها هم صاف خواهد بود

ارسـطو گفتـه    . انـد   برخي اين مثل را يوناني دانسته و آن را منسوب به ارسطو كـرده             
  ».شوند ستند كه از دريا منشعب ميپادشاه مانند دريا و اركان دولت نهرهايي ه«: است

  را منسوب بـه شـقيق بلخـي دانـسته      ميرخواند آن را منسوب به افلاطون و عطار آن          
  .است

  ـ آب پاكي روي دستش ريخت3
ء   هاست و گفتـه شـده اسـت هـر شـي             كننده  در شريعت اسلام آب جزء بهترين پاك      

 كه در مرحله پاياني، يعني به آبي. نجس يا ناپاكي را بايد سه تا هفت مرحله شستشو داد 
دهـد ايـن      گويند كه نشان مي     مي» آب پاكي «شود،    مرحله هفتم بر شيء ناپاك ريخته مي      

به سخن ديگر، آب پاكي آب آخرين اسـت         . كننده آن است    آب، هم پايان كار و هم پاك      
  .شود كه در مثل فوق، در قالب كنايه يا نماد از آخرين حرف به كار برده مي
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 مثل در محـاورات اجتمـاعي جنبـه منفـي دارد، در حـالي كـه در عمـل                    كاربرد اين 
  .شستشو، اين جنبه مثبت است

هـا تـلاش كنـد،       به اين ترتيب هرگاه كسي به اميد موفقيت و انجام مقصودي مـدت            
اش گذارند و     رو گردد و دست رد به سينه        ولي با صراحت و قاطعيت با پاسخ منفي روبه        

. برنـد   كند، نااميد سازند، مثل فوق را به كار مي           كه تعقيب مي   او را در انجام كار و هدفي      
هـا كـه نويـد        لذا واژه آب و واژه پاكي كه به آن اضافه شده است، بر خلاف ساير مثـل                

حاصـل    دهد، در اين مثل نماد نااميـدي و شكـست و بـي               را مي  ...واميد، حيات و تدبير     
  .كردن تلاش و كوشش است

  ـ آب زير كاه4

 وزن بسيار كمي است و وقتي در مكاني متراكم شـود و آب جريـان پيـدا                  كاه داراي 
  .شود و حركت آب به درستي قابل رؤيت نيست كند كاه بر روي آب شناور مي

كسي كه مسير زندگي و ارتباطات اجتماعي او بر پايه مكر و حيله باشد، ولي بـراي                 
 در مورد او به كار بـرده        اجراي مقاصد خود قيافه حق به جانب به خود بگيرد، اين مثل           

بـازي، ناشـناختگي هـدف و         كـاري، نيرنـگ     به سخن ديگر، اين مثل نماد پنهان      . شود  مي
عمل، بدگماني و ظاهرسازي است كه آب به عنوان منبع حركت و انرژي در آن به كـار                  

  .برده شده است
 شود اين تركيب كنايي ريشه در حوادثي دارد كه در شـرايط جنگـي اتفـاق                 گفته مي 

  .افتند مي
هـا و     براي اينكه بتوان دشمن را در جنگ شكست داد، در مسير حركت آنها گـودال              

اند تا دشمن در موقـع حركـت          پوشانده  كرده و روي آنها را با كاه مي         هايي حفر مي    كانال
رو شود و يـا       هاي حفر شده فرو رود و در اين پيشروي با مانع روبه             ها و كانال    در باتلاق 

طور كه گفته شد، حركت آب در زير كاه قابل            همان. كندي صورت گيرد  اين حركت به    
لذا به زعـم دو     . شود  رؤيت نيست و از همين رو، معني ترويز و نيرنگ از آن مستفاد مي             
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گروه متخاصم استفاده از اين شيوه دو معني متفاوت دارد؛ گروهي كه از طريق اين ابزار                
نامـد و دسـته مهـاجم آن را تزويـر تلقـي               مـي كند، آن را تدبير جنگـي         از خود دفاع مي   

به اين ترتيب آب زير كاه در قرون و اعصار مختلف به عنوان شـيوه و ترفنـدي                  . كند  مي
  .گرفته است جنگي مورد استفاده قرار مي

  )گذرد نمي(رود  ـ آبشان از يك جوي نمي5

كـل   اسـت و تحليـل       ...وآب در مثال فوق نماد روش، انديشه، هدف، تفكر، بيـنش            
. دهنده تضاد و نبود همكاري، مـشاركت، تعـاون و ناهمـاهنگي اسـت               المثل نشان   ضرب

بنابراين وقتي بين دو يا چند نفر در امري توافق و سازگاري وجـود نداشـته باشـد، بـه                    
يغماي جندقي مثل فوق را در رباعي زير چنـين آورده           . كنند  المثل فوق استناد مي     ضرب
  :است

  سنگ است و طراحي انتساب من و تو    ن و توزاهد به كتابي و كتاب م
  مشكل كه به يك جو رود آب من و تو     تو مرده كوثري و من زنده مي

دهنده نفوذ و اهميت ايـن        هاي كيفي فرهنگي، نشان     جايگزيني واژه آب در مقام واژه     
  .ساز در شبكه ساختي فرهنگي سرزمين ماست ماده حياتي و حيات

  براي تو كه نان داردـ اگر براي من آب ندارد، 6

گـذرد و     گيري مثل فوق خيلـي نمـي        براساس اسناد و مدارك تاريخي، از عمر شكل       
شود كه اصل آن متعلق به حاج ميرزا آقاسي وزير محمدشـاه قاجـار اسـت كـه                    گفته مي 

هـاي در     آقاسـي از يكـي از قنـات       . سازي داشته است    عشق زيادي به حفر قنات و توپ      
.  مقني از بيهوده بودن حفر آن و نداشـتن آب شـكايت داشـت            كرد،  حال حفر بازديد مي   

اگر براي من آب نداشته باشد براي تـو         «: گويد  سرانجام آقاسي به حفركنندگان قنات مي     
  .»كه نان دارد



 

 

ران
م اي

مرد
گ 

رهن
ف

 / 
ره 

شما
5

  6 و 
 

 
 

 
  

49 

هاي اجتماعي و يكـسان نبـودن فراينـد آن بـراي      دهنده كاركرد پديده   مثل فوق نشان  
ر براي كارفرما مفيد و سرمايه ساز اسـت، در  به گفته مرتون، استثمار كارگ . همگان است 

  .حالي كه براي كارگر ستم و رنج در پي دارد
شود كـه اگـر در كـاري احتمـال            روي هم رفته مثل فوق در مواردي به كار برده مي          

واژه آب در مثـل     . ضرري باشد، آن ضرر براي گروهي ديگر منافعي در پي داشته باشـد            
  . است...واطر، دستيابي به هدف فوق نماد فايده، ارزش، رضايت خ

االله قاسمي در ابياتي چند در زمينه فـوق و در بـاب گفتگـويي كـه بـين                  دكتر نصرت 
  .، چنين گفته است آقاسي و مقني صورت گرفته

 نرســد چــاه تــو اينجــا چــو بــه آب 
  

ــان     ــدن ج ــي كن ــاه كن ــن چ  همــت اي
  

 ليك حاجي چـو بـه آبـاداني داشـت         
  

ــان      ــدا و نهـ ــه پيـ ــسيار بـ ــه بـ  علقـ
  

ــت    ــادره گف ــخني ن ــوابش س  در ج
  

ــل در دوران     ــده مثــ ــه ازو مانــ  كــ
  

 گــــر نــــدارد ز بــــراي مــــن آب
  

ــان     ــو نـ ــر تـ ــوض دارد از بهـ  در عـ
  

ــه مثــل  ــه آنــست كــه ايــن كهن  طرف
  

 هست نـو، بـاز در ايـن عهـد و زمـان              
  

ــد   ــون در كارنـ ــه كنـ ــاملاني كـ  عـ
  

 همــه از خــرد و كــلان، پيــر و جــوان  
  

ــد   ــد و ببرنــ ــي بكننــ ــاه آبــ  چــ
  

  كــلانب مــن و توســود بــه حــسا   
  

ــاجي   ــه روان حـ ــت بـ ــاد رحمـ  بـ
  

ــان       ــاه كن ــن چ ــو و اي ــن و از ت  از م
  

  گيرد ـ با آب حمام دوست مي7
هـاي رسـمي و       جايگزين سلام و تعـارف    . آب در اين مثل ابزار و نماد ارتباط است        

ارزش، ولـي بـا كـاركرد اجتمـاعي بـالا مـورد               غيررسمي است كه به عنوان عنصري كم      
  .گيرد  مياستفاده قرار

تركيب انساني فضاي حمام عمومي از اشخاص و افرادي است كه گاه ممكن اسـت               
مكاني است كه تجمع موقتي افراد را       . آگاهي و شناختي نسبت به يكديگر نداشته باشند       

هاي جسماني به وسيلة آب است كه به وفـور در   در پي دارد و كاركرد آن زدودن ناپاكي    
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به سخن ديگر، دستيابي به آب و حمام بسيار سـهل           . گيرد  رار مي ها ق   كننده  اختيار استفاده 
رفت كه زمينه ايجاد يـا حفـظ          بها بود، ولي ابزاري اجتماعي و ارتباطي به شمار مي           و كم 

لذا كساني كـه بـه طـرق سـهل و سـاده و بـدون                . ساخت  ارتباطات عاطفي را فراهم مي    
ده از بيـان و لحـن خـوش،         شوند و بـا اسـتفا       زحمت موفق به جلب دوستي ديگران مي      

آورنـد،    كنند و دوستي و همبستگي به وجود مـي          محبت و عواطف ديگران را جذب مي      
  .شود اين مثل براي آنها به كار برده مي
  :نويسد مرحوم مهدي پرتوي آملي مي

شد به افرادي كـه در خزينـه بـه شستـشو مـشغول                هركس وارد خزينه حمام مي    ... «
داشت و بـه يكايـك    همان پله اول خزينه يك مشت آب برمي      كرد و در      بودند، سلام مي  
براي تازه وارد مهم نبود كه افراد حاضر در خزينه با او آشنا هستند              . كرد  افراد تعارف مي  

كرد و از اين طريق       ارزش خزينه را تعارف مي      يا نه، لذا به همه آب مفت و مجاني و كم          
ين طريق دوسـتي و صـميميتي بـين افـراد           ساخت و چه بسا از ا       با آنها ارتباط برقرار مي    

  » .شد گذاري مي پايه

  اش روي آب افتاد  ـ پته8
  : شود؛ از آن جمله پته در زبان فارسي در معاني مختلفي به كار برده مي

  ـ جواز خروج از كشور1
  ـ جواز يا اجازه خروج كالا يا حيوان از كشور2
  .گيرد ـ بندي چوبي كه بر سر راه آب قرار مي3

هـا    كشي در شهرها وجود نداشت، آب قنات و چشمه          روزگار گذشته كه آب لوله    در  
اي بـه نوبـت       شد و هر خانه     هاي مختلف از طريق جويبارها جاري مي        به نوبت در محله   

معمولاً جريان روزانه آب در     . كرد  انبار ذخيره مي    آب مورد نياز خود را در حوض يا آب        
هـا بـه پـر        دادند كـه شـب      ها ترجيح مي    خانوادهشد و     جويبارها سبب آلوده شدن آن مي     

گاهي برخـي از افـراد بـا اسـتفاده از مجـاري             . انبار خود اقدام كنند     كردن حوض يا آب   
كردنـد تـا      مخفي و  به كار بردن بندي چوبي، مسير آب ديگران را كند يـا مـسدود مـي                  

گاه . بياري نمايندانبار خود را پر كنند يا درختان و باغچه خود را مخفيانه آ       حوض يا آب  
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شد و روي  افتاد كه تحت تأثير فشار جريان آب، بند چوبي افراد از جا كنده مي             اتفاق مي 
بـه  . كند  مي مخفيانه استفادهشد كه چه كسي از حق آب ديگران         افتاد و معلوم مي     آب مي 

  .اش روي آب افتاد گفتند كه پته شد و مردم مي اين دليل راز و عمل مخفي او فاش مي
  .»پته فلاني روي آب افتاد«: گويند ه اين ترتيب هرگاه راز كسي فاش شود، ميب

  .كننده، رسواكننده و افشاكننده به كار رفته است آب در اين مثل به مثابه ابزار آشكار

  ـ بند را آب دادن9
  .است» اش روي آب افتاد پته«معني  مثل فوق تقريباً هم

از دست رفـتن     ل فوق را از دست دادن يا      مرحوم علي اكبر دهخدا مفهوم مجازي مث      
شـود كـه چـرا در مخـارج خـود             گويد ، وقتي از كسي سـؤال مـي          داند و مي    سرمايه مي 

يعني همه چيز   » .ديگر بند ما را آب برده است      «: گويد  كني، در پاسخ مي     جويي نمي   صرفه
  .بر باد رفته است و ديگر چيزي در بساط نيست

احتياطي و فاش شدن راز افراد به كار بـرده            ورد بي در مفهوم ديگري، مثل فوق در م      
ر           احتياطي و بي    شود و آن وقتي است كه فرد از روي بي           مي دقتي مطلبي را كـه راز و سـ

  .»فلاني بند را آب داد«شود  بوده است، فاش كند كه در اين زمينه گفته مي
، بـرملا   دقتـي   احتيـاطي و بـي      آب در اين مثل مفهوم جاري شدن، همگاني شدن، بي         

  .كردن و سرمايه است و  به جاي يكي از عناصر فرهنگي نشسته است

  ـ سر و گوش آب دادن10
اين تركيب كنايي تقريباً در بين تمام طبقـات جامعـه از خـرد و كـلان رواج دارد و                    

گيرد كه پاي تحقيق و تفحص و كسب اطـلاع از امـري در                زماني مورد استفاده قرار مي    
  .ميان باشد

مقصود ... گويد به خانه فلان كس برو و سر و گوشي آب بده          دخترش مي  مادري به 
به سخن ديگر، اين كنايـه      . آن است كه كسب اطلاع كن تا بدانيم در آنجا چه خبر است            

  .شود  به كار برده مييبه منظور كسب اطلاعات و اخبار درباره ديگر
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 از طريق مجاري قنواتي     ها،  مهدي پرتوي آملي بر اين باور است كه مهاجمان به قلعه          
اند تا اطلاعـات   كرده شده است، به درون قلعه نفوذ مي كه مظهر آن در درون قلعه باز مي    

مورد نياز را براي حمله به قلعه به دست آورند و براي اينكـه از سـوي نگهبانـان قلعـه                     
شناسايي نشوند، به هنگام عبور آنان از كنار مظهر قنات سر و گـوش خـود را زيـر آب                    

گفتند به درون قلعـه برونـد و از           براي اين كار فرماندهان به مأموران خود مي       . كردند  مي
بـه  . طريق سر و گوش به آب دادن، اطلاعات و اسرار درون قلعـه را بـه دسـت آورنـد                   

شـود و آب نمـاد        سخن ديگر، سر و گوش آب دادن در معني جاسوسي به كار برده مي             
  .كاري و مخفي شدن است پنهان

  ب و جنسيتـ آ11
در بررسي حدود پنجاه مثل، كه با استفاده از اسناد و مدارك و مـصاحبه و مـشاهده                  

كننده صفت خاصي     صورت گرفته، تنها يك مثل با موضوعيت آب به دست آمد كه بيان            
آب در  «: است كه فرهنگ عمومي جامعه براي زنان قائل بـوده و آن مثـل چنـين اسـت                 

  .»دهان زنانماند تا راز در  غربال بهتر مي
دهنـده ايـن بـاور        در اين مثل آب به مثابه و مترادف با راز به كار برده شده و نـشان                

. توان به آنها اعتمـاد كـرد   عمومي است كه زنان رازدار نيستند و يا آنكه در رازداري نمي       
) روسـتايي و عـشايري    (دهنده نگرش جامعه سـنتي        شناختي مثل فوق نشان     تحليل مردم 

  . و جايگاه اجتماعي زن استنسبت به منزلت
∗∗∗  

ها و مفاهيم ديگري كه به صورت اسمي و يا به صورت فعلي، با آب سـاخته       تركيب
اند، بسيارند و تفسير و تحليل همه آنها از حوصله اين نوشته خارج اسـت، امـا بـه                     شده

  .شود  مثل تركيبي ارائه مي48ها فهرست  منظور آگاهي از برخي از اين تركيب
  .ه آسياب دشمن ريختنـ آب ب1
  .گرديم لبان مي ـ آب در كوزه و ما تشنه2
  .ـ آب از سرچشمه گل است3
  .ـ از آب گذشته4
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  .ـ آب كه از سر گذشت چه يك وجب، چه صد وجب5
  .ـ آب نطلبيده مراد است6
  .ـ آب از آب تكان نخوردن7
  .گندد ـ آب كه يك جا جمع بشود، مي8
  .ـ از آب و گل بيرون آمدن9

  . در هاون كوبيدنـ آب10
  .ـ آب كفن خشك شدن11
  .جويد و آب گودال را ـ كور كور را مي12
  .ـ آب توي دل كسي تكان نخوردن13
  .آلود ماهي گرفتن ـ از آب گل14
  .ـ آب پاكي روي دست كسي ريختن15
  .ـ آب به آب شدن16
  .آب افتادن... ـ دهن 17
  ـ نونت نبود آبت نبود اين كار كردنت چه بود؟18
  . آبت سرد و نونت گرمـ19
  .ـ آب از گلو پايين نرفتن20
  .ـ دل به دريا زدن21
  .ـ آب از دست كسي نچكيدن22
  .ـ آب روي آتش ريختن23
  .ـ آب زير پوست كسي افتادن24
  . شناگر خوبي است و گرنهبيند ـ آب نمي25
  ).رازدار نبودن زنان(ماند تا راز در دهان زن  ـ آب در غربال بهتر مي26
  ).هاي افراطي در كارها تندروي(كند  ب تندرو پل خراب ميـ آ27
  ).گيرد بيشتر از آنكه بدهد، مي(گيرد  دهد اما گلاب مي ـ آب مي28
  .افتد نه به بلندي ـ آب هميشه به گودي مي29
  .ـ چشمه بايد از خودش آب در آورد30
  .ـ گليم خود را از آب بيرون كشيدن31
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  .ـ از آب كره گرفتن32
  .برد رود و كاسه آب با خودش مي دريا ميـ كنار 33
  .ـ دنيا را آب برده، حسني را خواب34
  .ـ آب از تارك كسي بر تن گذشتن35
  .ـ آب از جگر بخشيدن36
  .ـ آب از چك و چانه سرازير شدن37
  .ـ آب از سر كسي گذشتن38
  .ـ آب با غربال پيمودن39
  .ـ آب پس ندادن40
  .لجام خوردن ـ آب بي41
  .ه به سر كسي ريختنـ آب توب42
  .ـ آب در جگر نداشتن43
  .ـ آب در چشم نداشتن44
  .ـ آب در دهان آمدن45
  .ـ آب سفت كردن46
  .ـ حق آب و گل داشتن47
  .ـ آب از آسياب افتادن48
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